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ویژه‌نامه رئیس اورژانس۱۱۵ اســتان کهگیلویه و بویراحمد از نجات ســه مصدوم در پی ریزش و آوار شــدن خانه عشــایری خبر داد. جهانبخش وحدت نژاد گفــت: پس از تماس 14
 خانــه کاهگلی، بلافاصله پایگاه اورژانس ۱۱۵ شــهری شــماره یک و ۳ گچســاران به محل   آوار تلفنی با مرکز اورژانس مبنی بر گرفتار شــدن ســه نفر از خانواده عشــایر زیر
اعزام شــد. رئیس اورژانس ۱۱۵ اســتان کهگیلویــه و بویراحمد گفت: خانم ۴۸ ســاله، دختــر بچه ۱۱ســاله و خانم باردار که مصدوم شــده بودنــد پس از اقدامــات اولیه به 

بیمارستان شهید رجایی و بی‌بی حکیمه گچساران منتقل شدند.

31نجات زیر آوار مانده‌ها در هفته‌ای که گذشت

آوار و ویرانی، فقط آن چیزی نیست که از خرابی 
ساختمان‌ها و شهرها به جا می‌ماند

ما و آوار دور و برمان
زیــر آوار مانــدن، احتمــالا فوبیــای خیلــی از 
مــا اســت. تــرس از خفه‌شــدن و گیرکــردن 
و فریــاد زدن و این‌کــه هیــچ کــس پاســخت 
را ندهــد، هــر کســی را نگــران و مضطــرب 
می‌کنــد. حتــی یکــی مثــل جــان اســنو را کــه 
وســط جمعیت و زیر دســت و پای آدم‌های 
رمــزی بولتن گیــر کرده‌بــود و نمی‌توانســت 
نفس بکشــد و ما هم همراه او تنگی‌نفس 
میخکــوب  قســمت  آن  در  گرفته‌بودیــم 
کننده و آن ســکانس‌های به یاد ماندنی. با 
این همه بیشــتر ما خدا را شــکر هیچ وقت زیر آوار گیر نکرده‌ایم و 

تجربه‌ای از آن نداشته‌ایم. 
فروریختــن زیــر آوار خبــری را امــا خیلــی از مــا تجربــه کرده‌ایــم. آوار 
لازم نیســت حتمــا ســنگ و چــوب و شیشــه و تیرآهــن باشــد تــا 
اســتخوان‌هایت را خــرد کنــد و راه نفســت را ببنــدد. حتمــا لازم 
نیســت تــوده‌ای عظیــم از بــرف روی ســرت خــراب شــود تــا نتوانی 

قفسه سینه‌ات را یک سانتی متر بالا و پایین کنی.
آوار می‌توانــد یک خبر ســاده باشــد. یــک خبر چنــد کلمــه‌ای. مثل 
صبــح آن روزی کــه از خــواب بیــدار شــدم و گوشــی را روشــن کردم. 
نوتیف‌هــا، دانه‌دانــه آمدنــد و هــر کــدام یــک کــوه ‌بودنــد کــه روی 
ســرم خــراب می‌شــد. بــه قــول خــودش، خبــر کوتــاه بــود. مهــدی 
شــادمانی درگذشــت. همین ســه چهار کلمه، آواری بود که بر ســر 
من و خیلی‌هــای دیگر فــرود آمد. همــان روزی کــه از خانــه تا محل 
کار را گریــه کــردم و اینجــا توی بغــل حامد کــه تــازه از حــج آمده‌بود، 

فروریختم. 
آوار می‌توانــد یــک دفعــه نباشــد و بــه تدریج بر ســرت خراب شــود 
و تــو ذره‌ذره در میــان حجــم انبوهــی از خاطــرات دفــن شــوی و 
بــه خــودت بیایــی و ببینــی صورتــت از فشــار ســیاه شــده. مثــل 
همان یک هفتــه عــذاب آور تیرماه 99 کــه روح ا... توی بیمارســتان 
بــود و مــا اینجــا خودمــان را ســر حــال نگــه می‌داشــتیم و بــه هــم 
روحیــه می‌دادیــم امــا تــه دلمــان می‌دانســتیم کــه روح ا... دیگــر 
برنمی‌گــردد. آن شــبی کــه از اینجــا بــه خانــه رفتــم و روح ا... تــوی 
ســردخانه خوابیده‌بــود، یــک ســاعت مــدام اشــک ریختــم و تــازه 
فهمیدم چــه آواری روی ســرم ریخته‌اســت. مــا همه می‌دانســتیم 
 روح ا... ماندنــی نیســت امــا حواس مــان نبــود داریم تــوی این غم 

له می‌شویم.
آوار می‌توانــد از یــک جایــی بر ســرت بیایــد کــه فکــرش را نمی‌کنی. 
اصــا بــا خــودت می‌گویــی مــن و فلانــی چــه ربطــی بــه هــم داریــم؟ 
اصــا مگــر مــن در تمــام ایــن ســال‌ها بــه او فکــر کــرده‌ام کــه حــالا 
بــود و نبــودش برایــم فرقــی کنــد؟ آوار ســنگین امــا مثــل فــوران 
تشفشــان اســت. یــک غــرش عظیــم می‌کنــد و میلیون‌هــا تــن  آ
خاکســتر را بر ســر و روی همــه می‌پاشــد. تا هــزاران کیلومتــر دورتر 
حتی می‌رود و کســانی را که فکــرش را هم نمی‌کردنــد، در خود غرق 
می‌کنــد. مثــل همــان آتشفشــان عظیم ایســلند کــه وقتــی فوران 
کرد، خاکســتر و دودش تا انگلیس هم رســید. آن نیمه‌شــب سرد 
دی ماه هــم همیــن اتفــاق افتــاد. آتش‌فشــان در فــرودگاه بغداد 
فــوران کــرد و خاکســتر غــم را روی ســر و صــورت همــه مــا پاشــید. 
آخــرش هــم نفهمیــدم کــه چــرا رفتــن حــاج قاســم چنیــن غمــی را 
روی ســرم آوار کــرد و ربط من بــه او چــه بود اما تــوی این 34 ســال، 
ســنگین‌ترین غمی بوده که تجربه کرده‌ام و آواری بــوده که هنوز از 
 زیر آن بیرون نیامده‌ام و بعید اســت کســی بتواند بعــد از رفتن او، 

آدم سابق شود.
آوار می‌توانــد چنــد دانــه آجــر باشــد. می‌تواند یــک تل خاک باشــد. 
می‌تواند یک کــوه عظیم از آهن و ســیمان و بتون و ســنگ باشــد. 
می‌توانــد اما فقــط چنــد کلمــه باشــد. می‌تواند چنــد جمله باشــد. 
جمله‌هایــی کــه تــو را از یــک زندگــی بیــرون می‌کنــد و تــو را تنهــای 
تنهــا می‌کنــد. آوار می‌توانــد مثــل درآوردن یــک حلقــه نقــره‌ای از 
انگشــت دســت چــپ باشــد. یــک تکــه فلــز ‌10گرمــی کــه نبــودش 
همه اندوهی را کــه فکر می‌کنی روی ســرت خــراب  ‌کند و هــر بار که 
 جــای خالــی اش را نــگاه می‌کنــی، نفســت بگیــرد. مثــل گیــر کــردن 

زیر آوار پلاسکو.

‌محمدتقی
 حاجی موسی

روزنامه‌نگاری که زیر 
آوار گیر افتاده‌است

یادم هست ســاعت 8صبح پنجشــنبه بود، 5دی 1395. از آن روزهای اول زمستان 
که بعد از چند روز آلودگی هوا، بادی وزیده و آسمان آبی شــده بود. برای خرید نان از 
خانه زدم بیرون و متوجه دودی شدم که از ســمت میدان فردوسی به آسمان زبانه 

می‌کشید. هرلحظه برشدت دود افزوده می‌شد. 
قید نــان را زدم و پیاده خیابان ســپهبد قرنــی را به ســمت پایین راه افتــادم. چهارراه 
طالقانــی، میــدان فردوســی و ســرانجام چهــارراه اســتانبول و ســاختمان پلاســکو. 
چنــد خــودروی آتش‌نشــانی مقابل ســاختمان توقــف کــرده بودنــد و دود و آتش از 
شیشه‌های طبقه بالایی راهی به بیرون پیداکرده بود و هر چه می‌گذشت، شدتش 

؛ لحظه اتمام تاب‌آوری آوار
شما می‌دانید پلاسکو چرا فروریخت؟
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حالم بد اســت. شانه‌هایم 
امــا  شــده  ســنگین 
نمی‌دانــم داشــتن بغــض 
چه ربطــی با ســتون فقراتم 
پاورچیــن  صــدای  دارد. 
اشــک از دلم به چشــمم را 
می‌شــنوم. تمــام تلاشــم را 
می‌کنــم هنــگام گریه‌کردن 
نشــود.  زشــت  قیافــه‌ام 
چیــن دور چشــمم را صــاف می‌کنــم و لب‌هایــم را 
به هــم فشــار می‌دهــم. دهانم بــاز می‌شــود و مثل 
بچه‌هــا صــدای عجیبــی از گلویــم بیــرون می‌آیــد، 
صدایی شــبیه‌های « کشــدار با طعم تلخ حســرت. 
به صندلی دو نفره پارک تکیه می‌دهم و گردنم را به 

نیستی می‌سپارم.
می توانــم آســمان، ابرها و حتــی چیزهــای دیگری را 
که گفته‌بودند باید توی آســمان دید را، ببینم. خدا 
به حالــم خیــره شــده‌بود و فرشــته‌ها برایم دســت 

تکان می‌دادند. 
ســرم را به آن طرف صندلی می‌چرخانم، به دو سال 

پیش که آنجا نشسته‌بودم و لبخند می‌زدم.
-  ببین، چون منو می‌شناســی سعی می‌کنم ساده 
بگم ولی گیجم که چطوری... کلاس اون روز یادته؟ 

همون روزی که پلاسکو آتیش گرفته‌بود.
گفتم: نــه، یــادم نیســت... قــراره راجع به چــی حرف 

بزنی؟ 
گفــت: یعنــی یــادت نیســت چــه بلبشــویی بــود؟ 
حرف‌هــای اســتاد و... اصــا ولــش کــن! مــن ازت 
خواســتم بیای کــه... خب مــن تــو رو... تــو رو خیلی 

دوست دارم.
! منــی کــه آن همــه فلســفه  لعنــت بــه مــنِ آن روز
بافتم تــا اثبــات کنــم، ایــن اداها ذاتــا تفلون اســت 
و بــه مــن یکــی نمی‌چســبد. تمــام زورم را زدم و 
پافشــاری کردم تا حالی‌اش کنم آدم‌های چسبناک 
احساساتی چاره‌ای جز شکســت ندارند. لعنت به 

. من و آن دوئل نابرابر
افــکارم را تــوی بقچــه تشــخص اجتماعــی‌ام جمــع 

می‌کنــم. یعنــی وقتــش نشــده به چیــزی فکــر کنم 
کــه مدت‌هــا از خــودم دورش کــرده‌ام. چیــزی کــه 
برای آدم‌های شــکل من، کمتر به زبــان می‌آمد ولی 
بیشتر از هر چیز ذهنم را مشــغول کرده‌بود. یعنی 
زمانش نرســیده؟ حــالا، بعــد از این همــه مباهات 
اجتماعی، اشــتباه نکرده‌ام؟ از پیدا کردن جواب در 
تفکــرات فیلســوف‌ها و نظریــات جامع‌ شــناس‌ها 

ناامیدم.
فکر کــردن بس اســت. ســرم مثل کوهی ســنگین 
. از جایم بلند می‌شوم و به  شده و قلبم ســنگین‌تر
ســمتش، آن‌طرف حیــاط دانشــکده مــی‌روم و از او 
می‌خواهم بعد از جلســه گــروه، چند لحظــه منتظر 
باشــد و او قبول می‌کند. او همیشــه قبــول می‌کند 

ولی چیزی که من هنوز ندارم، شجاعت است.
بعد از بارهــا و بارها تکــرار و تمرین بالاخــره زمانش 
گوشــه  از  را  کــه شــجاعتم  روزی  رســید. همــان 
گوشــه بدنم جمع کردم نــوک زبانم و بعد از جلســه 
صدایــش زدم. ایســتاد. گفتــم: ببخشــید ممکنــه 
چنــد لحظــه بــا هــم صحبــت کنیــم؟‌ کار شــخصی 

باهاتون دارم. گفت: حتما.
گفتم: پس بریم تا سر خیابون قدم ‌بزنیم. مواظب 
صورتش بــودم. راحت به نظــر می‌آمد. تمام مســیر 
خیابــان در چرنــد گفتن گذشــت و آخــر راه بــه کافه 
دعوتــش کــردم و بــا گفتــن بابــا لولوخورخــوره کــه 
گفــت:  اول  همــان  دادم.  خجالتــش  نیســتم، 

می‌شنوم اما سریع لطفا، خیلی وقت ندارم.
گفتم: تا حالا وقــت حرف زدن یکهو گلوت خشــک 
شــده؟ چشــم‌هایش گِــرد شــد. بلافاصلــه ادامــه 
دادم: چــه جالــب پس شــما هــم تجربــه دادن این 

پیشنهادا رو دارین؟!
گفت: می‌شه حرفتونو واضح بگین؟!

گفتــم: یادتــه اون روز تــوی کلاس، همــون روز کــه 
پلاسکو آتیش گرفته‌بود! همون روز بود که...

گفت: قبل‌ترها یادت نبود. 
گفتــم: مــن دارم پیــر می‌شــم. یعنــی انــگار شــعله 
احساســم داره خامــوش می‌شــه، یعنــی می‌خــوام 

بگم می‌تونی توی روشن موندش کمکم کنی؟

گفــت: پــس اون روز بلبشــو رو یــادت هســت؟ 
همون روز که پلاسکو بعد از سه ساعت سوختن، 
آوار شد و... خودم را میان حرف‌هایش پرت کردم و 
گفتم: یادمــه، کلمه بــه کلمه رو یادمــه. گفت: پس 

یادت هست چیا گفتم!
گفتم: دوباره بگو، واضح بگو... بلند شد و ایستاد.

گفت: من توان یکــی به دو کــردن با شــما رو ندارم. 
اگه تموم شده، برم؟

گفتم: تو بودی که من رو سمت خودت کشوندی، 
حالا هیچ جوابی برام نداری؟‌

از آن بــالا نــگاه عجیبــی داشــت. حــس می‌کــردم از 
این‌کــه این حیــوان ناطق را تــوی تــور انداخته‌بود و 

حالا تحقیرش می‌کرد، خوشحال است.
آخریــن تیــرم را زدم و گفتــم: یــک هفتــه فکــر کــن و 
البته بــدون که اگــه جــواب رد بــدی، اتفــاق عجیبی 

برام نمی‌افته.
حتی اگــه جوابت هــم مثبــت نبــود، نگــران نباش. 
بــرای رابطــه معمولی‌مــون هیــچ مشــکلی درســت 
نمی‌شــه و مــن مثــل قبــل بــه زل زدن به کفشــات 

ادامه می‌دم!
دست و پا زدنم تمام نشده‌بود که رفت. 

اســتاد پرســید: به‌نظرتون چرا ســاختمان پلاسکو 
فرو ریخت؟ مگه نه این‌که حادثه آتش‌سوزیه؟

کلاس در ســکوتی خفه‌کننــده غــرق بود کــه گفت: 
کلاس  داد.  دســت  از  رو  تاب‌آوریــش  اســتاد، 
یکبــاره ســمت او چرخیــد. ادامــه داد: یعنــی بــه هر 
دلیلــی، حــرارت، انفجــار یــا هرچیــزی، ســتون‌های 
پلاســکو دیگــه اســتقامت در شــرایط رو نداشــت. 
درســت مثل وقتی کــه یــه آدم همه چیــز زندگیش 
از هم می‌پاشــه و می‌گه دنیا روی ســرش آوار شده. 
لحظــه‌ای که تــاب‌آوری ســتون‌های زندگــی یک آدم 
تموم بشــه، می‌ریــزه. مــن فکــر می‌کنم یــک لحظه 
برای آوار شــدن یک ســاختمون یــا زندگی یــک آدم 

کافیه.
استاد از شــنیدن حرف‌های دانشــجوی جوان حظ 
، حرف‌هایــش را تایید  می‌بــرد و بــا تــکان دادن ســر
می‌کرد. آن روز او یک تنه سکان کلاس را در دست 

گرفته‌بود. 
ــاره نبود مطابقت فیزیکی یــک ساختمان با  دربـ
کـــارکـــردش حـــرف مـــی‌زد و بــحــث را بــه شخصیت 
ــان بــحــران تعمیم  ــا و رفــتــارهــایــشــان در زمـ آدم‌هــ
مــی‌داد. استاد پرسید: خب حالا آوار شد، تمام؟! 
مصمم گفت: نه اســتــاد، آوار اول ماجراست. به 
ــراس آدم‌هــــای زیـــر آوار  بــعــدِش فــکــر کــنــیــد. بــه هـ
ــرون. هــمــیــن الآن چــرا  ــیـ ــراری آدم‌هــــــای بـ ــــی‌قــ و ب
ــر خـــبـــرایـــیـــم؟ چـــــون نـــمـــی‌دونـــیـــم ــی ــگ ــی  هـــمـــه پ

 دقیقا چه خبره.
 آوار ذاتــا تعلیقــه. نمی‌دونیــم چنــد نفــر قــرار بــوده 
پلاســکو باشــن ولــی بــه دلیلــی نبــودن. یــا اونایــی 
کــه زیــر آوارن، کجــا گیــر افتــادن؟ زخمــی هســنن؟ 
تــش دورن؟ حتــی می‌تونیــم  تهویــه هــوا دارن؟ از آ
بــه معنایی کــه الآن زندگــی زیــر آوار براشــون داره و 
فرقش بــا معنای دیــروز زندگــی فکر کنیــم. با کلام، 
حرکــت دســت‌ها و بــرق نگاهــش، اســتاد و همــه 
ما را متقاعــد کرد تــا زمانی کــه آخرین آجر برداشــته 
نشــود و نبینیــم زیرش کســی نیســت، تــب و تاب 

آوار تمامی ندارد.
راســت هــم می‌گفــت. کلمــه بــه کلمــه‌اش را یــادم 
هســت. دلهره‌ام شــروع شــد. اگر رازم را فــاش کند 
چــه؟ اگــر دوســتان مشــترک‌مان بفهمنــد، یــا اگــر 

امروز ما را با هم توی کافه دیده‌باشند؟ 
، در خــودم رگه‌های  یــک، دو، ســه... بــا گــذر هــر روز
تازه‌ای از عشــق پیــدا کــردم. از لغو کــردن کلاس‌ها 
و نشســتن توی خانه و وارســی گوشــی تا نگاه‌های 
مــات و حــرف زدن‌هــای غیــر ارادی و در آخر بــاز هم 

فکر او.
یک هفته گذشت.

توی حیاط دانشــکده، دعوتم به کافه را رد کرد. یک 
جــواب برایــم داشــت. گفــت: اون روز روی نیمکت 
پارک، مــن آخرین آجــر آوارم رو برداشــتم و دیدم که 

زیرش چیزی نیست. 
گفت و رفت.

دنیــا آوار شــد روی ســرم. چیــزی درونــم شکســت. 
صدای ضربان قلبم را نمی‌شنیدم...

سیده الهه 
سیدالحسینی

نویسنده‌ای که دلش 
همراه پلاسکو آوار شد

روایت دبیر حوادث جام‌جم
 از روز واقعه

محمد غمخوار

خبرنگاری که تلخی‌ها و 
شیرینی‌های بسیاری را 
روایت کرده اما پلاسکو 
هرگز از خاطرش نمی‌رود

ساعت شوم


